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شكل2: روند تغييرات شاخص سطح برگ گياهان پوششي در طول فصل رشد
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     Abstract


In order to study the effects of summer cover crops and their residues, and mechanical and chemical weed control methods, on weed density and biomass in Valencia orange orchards, an experiment based on randomized complete block design with 7 treatments and 3 replications was conducted in 2005 at Research Garden of Orangery Research Institute of Ramsar, Iran. The treatments consisted of soybean (Glycine max), alfalfa (Medicago sativa), and berseem clover (Trifolium alexandrinum) cover crops, rotivator, rice straw mulch, glyphosate herbicide, and weedy control. Cover crops were planted on first day of May month as well as rice straw mulch. Rotivator has been done each 30 days until the end of experiment. Herbicide was applied on mid-July month, simultaneously as mowing cover crop. The results of this study showed that soybean and alfalfa cover crops produced the highest and lowest biomass among cover crops, respectively. Similarly, the highest and lowest amount of LAI was observed in soybean and alfalfa, respectively. Soybean cover crop and tillage resulted in lowest weed biomass, while control and alfalfa cover crop resulted in highest weed biomass. Rice straw mulch and berseem clover cover crop have resulted the best in decreasing weed density, while alfalfa cover crop was the most inefficacious one. In conclusion, soybean cover crop and tillage were the most efficacious and alfalfa cover crop was the most inefficacious treatment for controlling weeds in studied orchard. 
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شكل3: روند تغييرات زيست توده علف‌‌هاي هرز در تيمار‌هاي مختلف در طول آزمايش

















1- کارشناس ارشد شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز، 2- اعضاي هيأت علمي گروه زراعت دانشگاه فردوسي مشهد، 3- عضو هيأت علمي موسسه تحقيقات مرکبات کشور، 4- دانشجوي دكترا ي علوم علفهاي هرز دانشگاه فردوسي مشهد.





شكل 1:. روند تغييرات زيست توده گياهان پوششي در طول رشد








مقدمه


علف‌‌هاي‌هرز از گذشته دور به عنوان رقيب گياهان زراعي و درختان مطرح بوده و باعث كاهش توليد آنها ‌شده�اند. از اين رو، كشاورزان همواره درصدد نابودي ‌علف‌‌هاي‌هرز بوده‌اند(1). امروزه نيز علي‌رغم وجود مجموع‌هاي ‌از عمليات كنترل، هنوز تهديدي ‌جدي ‌براي ‌توليدات كشاورزي از جمله محصولات باغي ‌مي‌باشند(6). گسترش علف‌‌هاي‌هرز مقاوم به علفكش و تغيير پيوسته جمعيت آنها يك چالش بزرگ در عمليات مدرن مي‌باشد. بهرحال برنامه مبارزه با علف‌‌هاي‌هرز با موفقيت چنداني ‌همراه نبوده ‌است. گواه ‌اين مدعا افزايش مقاومت برخي‌ علف‌‌هاي‌هرز به علفكش‌ها مي‌باشد. امروزه مركبات يكي ‌از محصولات كشاورزي ‌مهم مي‌باشند و از مشكلات عمده در باغداري ‌مركبات مازندران وجود علف‌‌هاي‌هرز با تراكم نسبي ‌بالا در سطح باغها مي‌باشد(2).  با پاك كردن علف‌‌هاي‌هرز اطراف درختان جوان در زمان استقرار باغ مي‌توان رشد نهالها را افزايش داد(20). استفاده ‌از شخم و علفكشها متداول‌‌‌ترين روش‌هاي‌ كاهش تراكم علف‌‌هاي‌هرز در باغات مركبات محسوب مي‌گردد. وقتي ‌كه شخم مكانيكي‌ تنها روش كنترل علف‌‌هاي‌هرز باغ باشد بايد اين عمل تقريباً 5 تا 6 بار در سال تكرار شود كه ‌اين باعث تخريب ساختمان خاك مي‌شود 75 درصد از سيستم ريش‌هاي ‌درختان مركبات در 30 سانتي متر بالاي ‌پروفيل خاك قرار دارد كه عمل شخم باعث صدمه زدن به آنها مي‌شود همچنين باعث صدمه زدن به تنه درختان نيز مي‌شود و آنها را مستعد حمله عوامل بيماري زا مي‌كند(9و10). كاربرد گياهان پوششي يك روش جايگزين به جاي ‌علفكشها و شخم رايج ‌مي‌باشد. گياهان پوششي علفي‌ مي‌توانند علف‌‌هاي‌هرز را خفه كنند، فراواني ‌آنها را كاهش دهند و سبب افزايش عملكرد محصولات شوند(7). همچنين گياهان پوششي‌ و كود سبز آنها مي‌توانند فرسايش خاك را كاهش داده و كيفيت خاك را بهبود بخشند(4) بعلاوه، با كاهش رواناب و بهبود نفوذ آب به حفظ رطوبت خاك كمك ‌كنند(16).  امروزه از مالچ براي كنترل علف‌هرز در باغات زياد استفاده مي‌شود، خاك اطراف درخت را پوشش مي‌دهد و مواد آلي ‌و غيرآلي‌ خاك را حفاظت مي‌كند. يك لايه 15 تا 20 سانتي متري كاه و كلش مي‌تواند علف‌‌هاي‌هرز يكساله را به خوبي‌كنترل كند(17). براين اساس و با توجه به‌ اهميت روش‌هاي ‌مديريت علف‌‌هاي‌هرز، اين تحقيق جهت بررسي‌ تأثير گياهان پوششي‌ تابستانه و بقاياي ‌آنها و روش‌هاي ‌مكانيكي ‌و شيميايي ‌بر تراكم و زيست توده علف‌‌هاي‌هرز براي ‌شناسايي ‌بهترين روش كنترل علف‌‌هاي‌هرز در يک باغ تحقيقاتي پرتقال والنسيا به ‌اجراء درآمد.


مواد و روش‌ها


اين آزمايش در تابستان 1384 در باغ تحقيقاتي ‌مؤسسه تحقيقات مركبات كشور در رامسردر قطعه درختان پرتقال والنسيا و در قالب طرح بلوك‌هاي ‌كامل تصادفي ‌با 7 تيمار در 3 تكرار به اجراء درآمد. تيمارها شامل گياهان پوششي سويا، يونجه يكساله، شبدر برسيم، روتيواتور، مالچ كلش برنج، علفكش گليفوسيت و شاهد بدون كنترل بودند. قطعه مورد آزمايش در اوايل ارديبهشت پس از آماده سازي ‌زمين با سه گونه پوششي فوق كشت شد و پس از آن آبياري صورت گرفت. در همين زمان نيز اجراء تيمار روتيواتور آغاز شده و هر 30 روز يكبار تا آخر آزمايش تكرار مي‌شد. در تيمار مالچ كلش برنج نيز كلش به ‌ارتفاع 15 سانتي متر روي ‌سطح خاك قرار گرفت. تمام تيمارها در دو طرف درختان با كسر سايه‌انداز درختان انجام شدند. در اواسط تيرماه همزمان با كف بر كردن گياهان پوششي(مالچ كردن گياهان پوششي)،‌ علفكش گليفوسيت به مقدار 8 ليتر در هكتار بوسيله سمپاش دستي ‌فقط در كرت‌هاي تيمار علفكش اعمال شد. صفات اندازه‌گيري شده در اين تحقيق شامل تعيين زيست توده و شاخص سطح برگ گياهان پوششي و تراكم و زيست‌توده علف‌‌هاي هرز(با استفاده از كوادرات 20*20 سانتيمتري) بود كه هر 20 روز در تمام تيمارها انجام مي شد. جهت آناليز داده ها از نرم افزار Mstatc (مقايسه ميانگين با آزمون  LSDدر سطح احتمال 05/0) و براي رسم نمودارها از نرم افزار ‌ Excel استفاده شد.


نتايج و بحث


زيست‌توده گياهان پوششي


تجزيه واريانس داده�ها نشان داد كه زيست‌توده گياهان پوششي اختلاف معني‌داري با هم داشتند(شكل1). در روند توليد زيست‌توده مشاهده شد كه سويا در كل دوره بيشترين زيست‌توده را توليد كرده است(شكل1). مقايسه ميانگين زيست توده گياهان پوششي در سه تاريخ نمونه‌گيري نشان داد كه ميانگين زيست توده توليدي گياهان پوششي در طول فصل رشد باهم اختلاف معني داري دارند. سويا با 348 گرم در متر مربع و يونجه با 75 گرم در متر مربع بيشترين و كمترين ميانگين زيست توده را توليد كردند. سويا به ترتيب 78 و 58 درصد زيست توده بيشتر از يونجه و شبدر برسيم توليد كرد(شكل1).


اين اختلاف در توليد زيست توده احتمالاً به دو دليل مي باشد، اول اينكه اين گياهان تيپ رشدي متفاوتي دارند، دوم اينكه استقرار شبدر و يونجه و تراكم  آنها در متر مربع كمتر مي‌باشد. احتمالاً استقرار با تراكم پايين يونجه بدليل مناسب نبودن شرايط خاك و اقليم مي‌باشد(15) و يا نامناسب بودن تاريخ كاشت مي‌باشد، در مورد شبدر برسيم به احتمال زياد مناسب نبودن تاريخ كاشت دليل تراكم پايين آن است، چون در شمال ايران اين گياه بيشتر به صورت كشت دوم بعد از برنج كاشت مي‌شود. تحقيقات در مورد گياهان پوششي ‌زمستانه زياد انجام شده در حالي‌ كه روي ‌گياهان پوششي‌ تابستانه تحقيقات كمي‌ صورت گرفته ‌است در نتيجه تحقيقات زيادي ‌براي ‌تعيين زمان مناسب كاشت و زمان مناسب قطع كردن آنها مورد نياز است(13).


دليل ديگر را مي توان رشد ضعيف اين دو گونه در اول فصل بيان كرد كه نتوانستند به خوبي با علف‌‌هاي هرز موجود رقابت كنند و زيست توده كمتري توليد كردند، اما سويا با توجه به فرم برگ و سايه اندازي كه در زير خود داشته توانست كانوپي خود را سريع‌تر ببندد و رقابت بهتري با علف‌‌هاي هرز داشته باشد و در مجموع زيست توده بيشتري توليد كند. در مطالعات بيان شده كه كاشت سويا در رديف‌‌هاي ‌باريك مي‌تواند كنترل علف‌‌هاي‌هرز را در مقايسه با رديف‌هاي ‌پهن بهبود بخشد كه ‌اين به دليل زودتر بسته شدن كانوپي ‌سويا مي‌باشد كه نتيجه‌اش سايه ‌افكندن بر روي‌ علف‌‌هاي‌هرز و كنترل آنها مي‌باشد (16). كنزويك و همكاران (12) گزارش كردند كاشت سويا در رديف‌هاي ‌باريك مقاومت اول فصل محصول را در برابر علف‌‌هاي‌هرز بهبود مي‌بخشد.





شاخص سطح برگ گياهان پوششي


تجزيه واريانس شاخص سطح برگ نشان داد كه تغييرات شاخص سطح برگ گياهان پوششي معني‌دار بود (شكل2). در اولين نمونه‌گيري مشاهده شد كه سويا، شبدر و يونجه به ترتيب با 5/1، 41/0 و 16/0 بيشترين تا كمترين شاخص سطح برگ را داشتند كه اين اختلاف نيز معني‌دار بود (شكل2). 


50 روز بعد از شروع آزمايش، شاخص سطح برگ يونجه با شبدر نيز همانند زيست توده اختلاف معني‌داري نداشتند، اما شاخص سطح برگ سويا با آنها اختلاف معني‌داري داشت و ‌به ترتيب 71 و 57 درصد بيشتر از يونجه و شبدر بود. در آخرين نمونه‌گيري از گياهان پوششي مشاهده شد كه سويا با 8/6 و يونجه با 4/2 به ترتيب بيشترين و كمترين شاخص سطح برگ را داشتند. شاخص سطح برگ سويا 64 درصد بيشتر از يونجه و 53 درصد بيشتر از شبدر برسيم بود (شكل2).


همچنان كه در بخش زيست توده توضيح داده شده تيپ رشدي و فرم برگ اين گياهان با هم متفاوت است و اختلاف آنها دور از انتظار نيست، ولي شاخص سطح برگ پايين يونجه و شبدر قابل توجه است كه احتمالاً به دليل استقرار کمتر و رشد ضعيف‌تر آنهاست که در بخش زيست توده مبسوط بيان شده است.





زيست‌توده علف‌‌هاي هرز


تجزيه واريانس ميزان زيست‌توده علف‌‌هاي هرز در طي زمان نشان داد كه اثر تيمار‌هاي آزمايش بر آن معني‌دار بود. 26 روز بعد از شروع آزمايش اثر تيمارها بر زيست‌توده علف‌‌هاي هرز معني‌دار نبود، ولي زيست‌توده علف‌‌هاي هرز در تيمار مالچ كلش برنج 86 درصد كمتر از شاهد بود. از  روز 50 تا آخر آزمايش اثر تيمارها بر زيست‌توده علف‌‌هاي هرز معني‌دار بود. 50 روز بعد از كاشت تيمار گياه پوششي سويا با 7/15 گرم در متر مربع و شاهد بدون كنترل با 9/125 گرم در متر مربع كمترين و بيشترين زيست‌توده علف‌‌هاي هرز را داشتند(شكل 3-الف و ب) به عبارت ديگر زيست‌توده علف‌‌هاي هرز در تيمار‌هاي گياهان پوششي سويا، يونجه، شبدر وتيمار‌هاي مالچ كلش برنج و شخم به ترتيب 87، 72، 79، 66 و 59 درصد كمتر از شاهد بود. در اين زمان تيمار شاهد بدون كنترل و علفكش با هم اختلاف معني‌داري نداشتند و تيمار‌هاي شخم، مالچ كلش برنج، گياهان پوششي سويا، شبدر و يونجه نيز باهم اختلاف معني‌داري نداشتند(شكل4-الف و ب). 70 روز بعد از شروع آزمايش و قبل از كف بر كردن گياهان پوششي، تيمار گياه پوششي سويا با 5/41 گرم در متر مربع و تيمار شاهد با 8/168 گرم در متر مربع ‌به ترتيب كمترين و بيشترين زيست‌توده علف‌‌هاي هرز را داشتند(شكل3). در اين زمان تيمار‌هاي گياه پوششي سويا و شخم تيمار‌هاي مناسبي بودند و دو گياه پوششي يونجه، شبدر و مالچ كلش برنج نتوانستند علف‌‌هاي هرز را به خوبي كنترل كنند و اختلاف معني‌داري با هم نداشتند. زيست توده علف‌‌هاي هرز در تيمار‌هاي گياهان پوششي سويا، شبدر، يونجه، شخم و مالچ ‌به ترتيب 75، 49، 41، 73 و 22 درصد كمتر از شاهد بود. در واقع تيمار مالچ ضعيف‌‌‌‌‌ترين تيمار بود. 99 روز بعد از كاشت زماني كه علفكش استفاده شده و گياهان پوششي كف بر شده و مالچ آنها روي سطح خاك قرار گرفته است، تيمار گياه پوششي سويا با 7/10 گرم در متر مربع و شاهد با 6/152 گرم در متر مربع ‌به ترتيب كمترين و بيشترين زيست‌توده علف‌‌هاي هرز را داشتند(شكل3-ب). زيست‌توده علف‌‌هاي هرز در تيمار‌هاي گياه پوششي شبدر، يونجه، سويا و شخم با هم اختلاف معني‌داري نداشتند و نسبت به تيمار شاهد ‌به ترتيب 89 ، 73 ، 93 و 83 درصد كمتر بودند. تيمار‌هاي شخم و علفكش نيز با هم اختلاف معني‌داري نداشتند،� در اين مرحله تيمار مالچ كلش برنج با 31 درصد كاهش زيست‌توده علف‌‌هاي هرز نسبت به شاهد ضعيف‌‌‌‌‌ترين تيمار بود.


119 روز بعد از شروع آزمايش تيمار‌هاي شخم با 1/44 گرم در متر مربع و شاهد بدون كنترل با 2/218 گرم در متر مربع ‌به ترتيب كمترين و بيشترين زيست‌توده علف هرز را داشتند(شكل3-الف). در اين مرحله تيمار علفكش و شخم بهترين، تيمار‌هاي كنترل علف‌‌هاي هرز بودند و تيمار‌هاي گياه پوششي شبدر و يونجه ضعيف‌‌‌‌‌ترين تيمار‌هاي كنترل علف‌‌هاي هرز بودند. تيمار‌هاي شخم، علفكش، مالچ كلش برنج، گياه پوششي سويا و شبدر اختلاف معني‌داري باهم نداشتند و نسبت به شاهد به ترتيب موجب كاهش 79، 72، 54، 66 و 47 درصدي زيست‌توده علف‌‌هاي هرز شدند. در آخر فصل ميانگين زيست‌توده‌‌هاي علف‌‌هاي هرز در همه تيمارها نسبت به قبل افزايش بارزي داشت، كه احتمالاً بدليل سبز شدن موج جديد علف‌هاي هرز مي‌باشد، �در اين نمونه‌گيري در تيمار شخم با 7/57 گرم در متر مربع و در تيمار شاهد بدون كنترل با 5/302 گرم در متر مربع ‌به ترتيب كمترين و بيشترين زيست‌توده علف‌‌هاي هرز مشاهده شد.


مقايسه ميانگين داده‌ها در اين زمان نشان داد كه تيمار‌هاي شخم، علفكش، مالچ كلش برنج و گياه پوششي سويا با هم اختلاف معني‌داري ندارد و ‌به ترتيب موجب كاهش 81، 72، 54 و 68 درصدي زيست‌توده علف‌‌هاي هرز نسبت به شاهد شده است. اختلاف تيمار‌هاي گياه پوششي يونجه و شبدر نيز با شاهد معني‌دار نبود. در اين زمان تيمار‌هاي شخم، علفكش، مالچ كلش برنج و  گياه پوششي سويا بهترين و تيمار‌هاي گياه پوششي يونجه و شبدر ضعيف‌‌‌‌‌ترين تيمار بودند.


چيكوي ‌و ايكلم(8) مشاهده كردند اختلاف در كنترل حلفه(Imperata cylindrical) در زماني ‌كه گياه پوششي ‌استفاده شده بود به تفاوت در استقرار گياه پوششي ‌بستگي ‌دارد و بيان داشتند استقرار ضعيف گياهان پوششي‌ توسط عوامل ‌مختلفي ‌مثل جوانه زني‌ ضعيف، فشار بالاي‌ حشرات و بيماري‌ها و حاصلخيزي ‌كم خاك حادث مي‌شود. به طور كلي تيمار شخم چون هر 30 روز يكبار اجرا مي‌شد روند متناسب تري نسبت به ديگر تيمارها داشت و در آخرين نمونه‌گيري نيز مناسب‌‌‌‌‌ترين تيمار بود. اما تكرار شخم هم هزينه بر بوده و هم وابسته به شرايط آب و هوايي است(10). به علاوه، با توجه به اقليم منطقه ممكن است در خيلي مواقع قابل اجرا نباشد و حتي موجب تخريب ساختمان خاك نيز ‌شود. در ضمن با توجه به اين كه 75% از سيستم ريش‌هاي ‌درختان مركبات در 30 سانتي متر بالاي ‌پروفيل خاك قرار دارند و چون اكثر عمليات شخم در عمق 5 تا 8 سانتي متر بالاي‌ خاك انجام مي‌گيرد باعث صدمه زدن به آنها مي‌شود(9 و10). اوگ و داسون (14) بيان كردند كه پاسخ علف‌‌هاي‌هرز به شخم وابسته به گونه علف هرز مي‌باشد. شايد به دليل اينكه اكثر گونه‌‌هاي علف‌‌هاي هرز موجود در اين مطالعه يكساله بودند موفقيت نسبي تيمار شخم مشاهده شد.تيمار علفكش چون بعد از سومين نمونه‌گيري مانند عرف منطقه استفاده شد در سه نمونه‌گيري اول مانند شاهد بدون كنترل بود، ولي بعد از آن اثر كنترلي علفكش ظاهر شد. كنترل علف هرز در اين تيمار تا اواسط فصل به تعويق مي‌افتد و اگر در اين برنامه تغييري ايجاد شود و بيش از يكبار استفاده گردد احتمالاً كنترل مناسبي از خود نشان دهد. سينگ(19) بيان كرد كه مرحله رشدي‌ علف هرز روي ‌درجه تأثير علفكش گليفوسيت اثر دارد و درجه ‌تأثير علفكش در مرحله 4 برگي ‌علف‌‌هاي‌هرز نسبت به مرحله 6 برگي ‌بيشتر است. تيمار مالچ كلش برنج فقط 50 در روز اول، علف‌‌هاي هرز را به خوبي كنترل کرد و بعد از آن احتمالا به دليل شرايط محيطي و اقليمي، حجم آن در واحد سطح كم شده و يا اين حجم براي همين مدت كوتاه مناسب بوده و نتوانست جلوي رشد علف‌‌هاي هرز سبز شده را بگيرد.


بغدادي ‌و همكاران(3) گزارش كردند تيمار كلش برنج به ‌ارتفاع 35 سانتيمتر توانست در كنترل علف‌‌هاي‌هرز موفق عمل كند. اين تيمار با توجه به اين كه در اوايل فصل، كنترل مناسبي از خود نشان داد، شايد با افزايش حجم مالچ مصرفي در واحد سطح در اوايل فصل و يا تكرار مجدد مالچ پاشي در اواسط فصل بتوان اثر كنترلي و دوام اثر کنترل را �افزايش داد.


تيمار‌هاي يونجه و شبدر نيز چون زيست‌توده كمتري نسبت به سويا توليد كرده بودند اين انتظار مي‌رفت كه نتوانند علف‌‌هاي هرز را به خوبي سويا كنترل كنند. در بررسي ‌اثر گياهان پوششي ‌بقولات تابستانه در كنترل علف‌‌هاي هرز نشان داده شده كه آنها رقباي‌ خوبي ‌بر عليه علف‌‌هاي‌هرز بوده، و جز در مواقعي ‌كه زيست‌توده گياهان پوششي‌ كم باشد، آنها را كنترل مي‌كنند(7). 


پس از كف‌بر شدن هر سه گياه پوششي خانواده بقولات، در اولين نمونه‌گيري پس از مالچ شدن گياهان پوششي زيست‌توده علف‌‌هاي هرز به شدت كاهش يافت كه احتمالا به دليل قطع شدن علف‌‌هاي هرز همزمان با گياهان پوششي  و يا تجزيه بقاياي گياهان پوششي مي‌باشد كه داراي مواد دگرآسيبي نيز هستند. 50 روز بعد از كف بر كردن آنها اثر كنترلي مالچ گياهان پوششي تقليل يافت، اما ميزان كنترل متناسب با مقدار توليد زيست‌توده‌‌هاي گياهان پوششي بود. مطالعات قبلي نشان داده كه بقاياي گياهان پوششي لگوم زود تجزيه مي‌شوند، زيرا نيتروژن بالايي دارند(11). بلام و همكاران(5) بيان كردند بقاياي ‌شبدر ارغواني‌، سبزشدن تاج خروس ريشه قرمز را به دليل افزايش نيترات خاك تحريك كرد. 


ويليامز و همكاران(21) استقرار علف‌‌هاي‌هرز را در بقاياي‌ گياهان پوششي ‌بررسي‌كردند. آنها بيان داشتند كه بقاياي ‌گياهي ‌به تن‌هايي ‌براي ‌كنترل علف‌‌هاي‌هرز كافي ‌نيستند چون نمي‌توانند تمام علف‌‌هاي‌هرز را كنترل كنند و زمان كنترل آنها نيز كوتاه مدت است. بنابراين نياز به تلفيق با ساير روش‌هاي ‌مديريتي ‌مثل علفكش‌هاي ‌با مقدار كم دارند. احتمالاً تلفيق تيمار گياهان پوششي در اين تحقيق به همراه مصرف يك علفكش پس رويشي، 100 روز بعد از شروع آزمايش مي‌تواند روش مناسبي براي كنترل علف‌‌هاي هرز در اين تيمارها باشد. 


در مجموع با توجه به اهميت روز افزون استفاده از روش‌هاي مديريتي كه كمترين اثر مخرب را بر محيط زيست داشته باشد، نتايج اين آزمايش نشان مي‌دهد كه تيمار گياه پوششي سويا و بعد از آن شخم مكرر روش‌هاي مناسبي جهت كنترل علف‌‌هاي هرز در باغات مركبات مازندران هستند.


تراكم علف‌‌هاي هرز پهن برگ


تجزيه واريانس تراكم علف‌‌هاي هرز پهن برگ نشان داد كه تيمارها بر ميزان تراكم علف‌‌هاي هرز اثر معني‌داري دارند. فقط در 70 و 99 روز بعد از شروع آزمايش اثر تيمارها غير معني‌دار بود. با توجه به اين كه اولين نمونه‌گيري در اوايل فصل رشد انجام شد تراكم علف‌‌هاي هرز سبز شده خيلي زياد بود، چون در اول فصل جثه آنها كوچك، ولي تعداد آنها فراوان بود، ولي با گذشت زمان بر اثر پديده انتخاب گونه‌ها و بوته‌‌هايي كه رشد سريعتري داشتند غالب شده و ضعيف‌ترها حذف شدند. در اين نمونه‌گيري تيمار شاهد با 2333 بوته در متر مربع و تيمار مالچ با 166 بوته در متر مربع ‌به ترتيب بيشترين و كمترين تراكم علف‌‌هاي هرز را داشتند. تيمار‌هاي مالچ، شخم، گياهان پوششي سويا، يونجه و شبدربرسيم ‌به ترتيب موجب كاهش 93، 21، 49، 35 و 60 درصد تراكم علف‌‌هاي هرز نسبت به تيمار شاهد شدند(شكل 4-الف و ب).


در دومين نمونه‌گيري تيمار گياهان پوششي شبدر و يونجه ‌به ترتيب با 175 و 1292 بوته در مربع كمترين و بيشترين تراكم علف‌‌هاي هرز پهن برگ را داشتند. در اين تاريخ تيمار‌هاي گياه پوششي شبدر، شخم و مالچ كلش برنج ‌به ترتيب با 79، 68 و 37 درصد كاهش تراكم نسبت به شاهد بهترين تيمارها بودند(شكل4-الف و ب). در سومين و چهارمين نمونه‌گيري اثر تيمارها بر تراكم علف‌‌هاي هرز پهن برگ معني‌دار نبود. اما در پنجمين نمونه‌گيري تيمار شبدر برسيم مناسب‌‌‌‌‌ترين و تيمار علفكش ضعيف‌‌‌ترين تيمارها بودند. در اين زمان تيمار‌هاي مالچ گياهان پوششي شبدربرسيم، سويا و شخم ‌به ترتيب با 92، 61 و 47 درصد كاهش تراكم علف‌‌هاي هرز پهن برگ نسبت به شاهد از خود نشان دادند. در اين زمان كه 119 روز از شروع آزمايش مي گذرد دوره جديد سبز شدن علف‌‌هاي هرز مشاهده مي شود. با توجه به اينكه علفكش مصرفي گليفوسيت بوده و علف‌‌هاي هرز موجود اكثراً يكساله بودند و با توجه به اين كه اثر اين علفكش در خاك ماندگار نيست سبز شدن دوباره علف‌‌هاي هرز احتمالاً به اين دليل مي‌باشد. تيمار گياه پوششي يونجه نيز با توجه به توليد زيست توده كم و همچنين استقرار ضعيف آن كنترل ضعيف علف‌‌هاي هرز دور از انتظار نبود(شكل 4-ب).  در بررسي ‌اثر گياهان پوششي ‌لگوم يكساله در سيستم بدون شخم ذرت بر روي ‌كنترل علف‌‌هاي‌هرز مشاهده شده اثر گياهان پوششي ‌بر زيست‌توده علف‌‌هاي‌هرز بيشتر از تراكم علف‌‌هاي‌هرز مي باشد. شايد آزاد شدن نيتروژن بقاياي گياهان پوششي نيز عامل محركي براي سبز شدن دوباره علف‌‌هاي هرز باشد(11). 


گونه ‌هاي غالب علف‌‌هاي هرز پهن برگ در اين آزمايش، تاج خروس، سلمه تره، Acalypha autralis و تاجريزي بودند. در آخرين نمونه‌گيري تيمار شبدر با 108 و تيمار علفكش با 441 بوته در متر مربع به ترتيب پايين‌‌‌‌‌ترين و بالا‌‌‌ترين تراكم علف‌‌هاي هرز پهن برگ را داشتند. در اين زمان اختلاف گياهان پوششي با هم، و تيمار علفكش با شاهد معني داري نبود. تراكم بالاي علف هرز در تيمار شخم نيز دليلي مشابه تيمار علفكش دارد، چون هر 30 روز يكبار زمين توسط روتيواتور پاك مي‌شد، سبز شدن موج‌هاي جديد علف‌‌هاي هرز مشاهده مي شد، اما زيست تودة كمي در آنها وجود داشت. تراكم علف‌‌هاي‌هرز در سيستم شخم متداول بيشتر از سيستم بدون شخم است، علت اين است كه دستكاري ‌خاك در شخم موجب جوانه زني ‌و سبزشدن علف‌‌هاي‌هرز مي‌شود، همچنين موجب مي‌شود بذور به عمق كمتري ‌از خاك كه مناسب جوانه زني‌و سبز شدن است انتقال يابند(18).





تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ


تجزيه داده‌ها نشان داد كه تغييرات تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ تحت تأثير تيمار‌هاي مديريت قرار مي گيرد. در 26، 70 و 119 روز بعد از شروع آزمايش اثر تيمارها بر تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ معني‌دار نبود، اما در 50، 99 و 133 روز بعد از شروع آزمايش اثر تيمارها معني‌دار بود. در دومين نمونه‌گيري، شخم كمترين و سويا بيشترين تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ را داشت. تيمار‌هاي شخم، مالچ كلش برنج و شبدر به ترتيب با 73، 69 و 15 درصد كاهش تراكم نسبت به شاهد مناسب‌‌‌‌‌ترين تيمار در اين زمان بودند(شكل5-الف و ب). در چهارمين نمونه‌گيري تيمار شخم كمترين و تيمار يونجه بيشترين تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ را داشتند. در اين زمان تيمار شاهد داراي تراكم كمتري از تيمارهاي مورد استفاده بود. تيمار‌هاي شخم، علفكش،‌ مالچ كلش برنج و گياه پوششي سويا به ترتيب موجب 78، 53، 70 و 55 درصد كاهش تراكم نسبت به تيمار يونجه بودند(شكل5-الف و ب). در آخرين نمونه‌گيري تيمار علفكش كمترين تراكم و تيمار شاهد بيشترين تراكم علف‌‌هاي هرز را داشتند. تيمار‌هاي شخم، علفكش و  مالچ كلش برنج موجب كاهش 83، 93 و 73 درصدي تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ نسبت به تيمار شاهد شده است. اما در تيمار‌هاي سويا، يونجه و شبدر كاهش تراكم خيلي ضعيف بود. روند تغييرات در تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ روند مشخص و متناسبي نداشت كه شايد به سبب نوع گونه علف‌‌هاي هرز باريك برگ موجود و شرايط اقليمي باشد. تيمار علفكش علف‌‌هاي هرز باريك برگ را بهتر از علف‌‌هاي هرز برگ پهن كنترل كرد كه احتمالاً بدليل گونه علف‌‌هاي هرز مي باشد چون اكثر گونه‌‌هاي باريك برگ چند ساله بودند و اثر كنترلي علفكش گليفوسيت بر گونه ‌هاي چند ساله دوام بيشتري دارد.   


در كل تيمار‌هاي علفكش و شخم و تا حدودي تيمار مالچ كلش برنج موجب كاهش بيشتر تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ شده است. تيمار‌هاي گياه پوششي و مالچ آنها نتوانستند به طور مناسب تراكم علف‌‌هاي هرز باريك برگ را كاهش دهند. گونه ‌هاي غالب علف‌‌هاي هرز باريك برگ، علف خرچنگ، اويارسلام زرد و چسبك بود كه علف خرچنگ در نمونه‌گيري چهارم به بعد مشاهده شد. در مجموع در انتهاي فصل در تيمارهاي شخم، علفکش و مالچ کلش برنج تراکم علفهاي هرز باريک برگ کمتر بود و در تيمارهاي گياهان پوششي سويا، شبدربرسيم و يونجه تراکم علفهاي هرز پهن برگ کمتر بود.




















چكيده


به منظور بررسي تأثير گياهان پوششي‌ تابستانه و بقاياي ‌آنها و روش‌هاي ‌مكانيكي ‌و شيميايي ‌بر تراكم و زيست توده علف‌‌هاي‌هرز در باغات پرتقال والنسيا، آزمايشي در قالب طرح بلوك‌هاي ‌كامل تصادفي ‌با 7 تيمار و 3 تكرار در تابستان 1384 در باغ تحقيقاتي ‌مؤسسه تحقيقات مركبات كشور در رامسر اجراء شد. تيمارها شامل گياهان پوششي سويا Glycine max، يونجه يكساله Medicago sativa، شبدر برسيمTrifulium alexandrinum ، روتيواتور، مالچ كلش برنج، علفكش گليفوسيت و شاهد بدون كنترل بودند. گياهان پوششي در اول ارديبهشت پس از آماده سازي ‌زمين كشت شدند و تيمار مالچ كلش برنج نيز اعمال گرديد. تيمار روتيواتور هر 30 روز يك بار تا آخر آزمايش تكرار مي شد. تيمار علفكش نيز در اواسط تير ماه همزمان با كف بر كردن گياه پوششي اعمال شد. نتايج نشان داد كه گياهان پوششي سويا و يونجه به تر تيب بيشترين و كمترين زيست توده را در بين گياهان پوششي توليد كردند. روند شاخص سطح برگ گياهان پوششي نيز همانند زيست توده بود، سويا بيشترين و يونجه كمترين شاخص سطح برگ را داشتند. در زيست توده علف‌‌هاي هرز مشاهده شد كه تيمار گياه پوششي سويا و شخم كمترين و بعد از تيمار شاهد گياه پوششي يونجه بيشترين زيست توده علف‌‌هاي هرز را داشتند. بهترين تيمار براي كاهش تراكم علف‌‌هاي هرزباريك برگ و پهن برگ به ترتيب تيمارهاي شخم و علفكش ومالچ كلش برنج و گياه پوششي شبدربرسيم بودند و تيمار گياه پوششي يونجه نامناسب‌‌‌‌‌ترين تيمار بعد از شاهد براي همه علف‌هاي هرز بود. در كل تيمار‌هاي گياه پوششي سويا و شخم مناسب‌‌‌‌‌ترين و گياه پوششي يونجه نامناسب‌‌‌‌ترين تيمارها براي كنترل علف‌‌هاي هرز در باغ مورد آزمايش بودند.
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